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بــه یادماندنی ترین تصویر و خاطره سیاســی کــه از مصطفی کواکبیان، 
دبیرکل حزب مردم ســالاری در اذهان عمومی، به جا مانده  اســت، مناظره 
جنجالی او با حسین شریعتمداری)مدیرمسئول روزنامه کیهان(  است که در 

تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸ در شبکه ۳ انجام و پخش شد.
 این فرزند سمنان و عضو قدیمی حزب جمهوری اسلامی، سیاستمداری 
اصلاح طلب اســت که نماینده سابق مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر 
و پردیــس، در دهمیــن دوره و نماینده مردم ســمنان و مهدی شــهر در 

هشــتمین دوره مجلس شــورای اســلامی بوده  اســت. وی دارای مدرک 
دکترای علوم سیاســی می باشــد و استاد دانشــگاه علامه طباطبایی است. 
کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ســالاری اســت و پیــش از این نایب رئیس 
شورای حزب همبســتگی بوده  اســت. او در جریان انتخابات دهمین دوره 
ریاســت جمهوری از حامیان جدّی میرحســین موســوی بود و در همین 
 راســتا ریاســت ائتلاف مردمی اصلاح  طلبان حامی میرحسین موسوی را به

 عهده گرفت.

کواکبیان فعالیت رسانه ای نیز داشته و مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری 
و صاحب امتیاز و مدیرمســئول روزنامه محلی پیام استان سمنان است. پیام 
استان سمنان در سال ۱۳۷۱ در قالب هفته نامه شروع به انتشار کرد. وی تا 

چندی قبل رئیس خانه مطبوعات کشور نیز بود. 
کواکبیــان در فروردیــن ۱۳۹۶ بــا حضــور در وزارت کشــور بــرای 
انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام کرد و اعلام نمود کاندیدای پوششــی 
)ضربه گیــر( نبوده و تــا آخر انتخابــات حضور خواهد یافــت اما وی برای 

دومین بــار پیاپــی از طرف شــورای نگهبــان رد صلاحیت گردیــد. دکتر 
کواکبیان با رای اعضای مجمع عمومی کنگره نوزدهم حزب مردم ســالاری 
بــه عنوان نامــزد اختصاصــی این حــزب در انتخابات ریاســت جمهوری 
 ســال ۱۴۰۰ انتخاب شــد که در نهایت توســط شــورای نگهبــان احراز

 صلاحیت نشد.
ضمن سپاســگزاری از ایشان که دعوت خاطرات سیاسی را برای مصاحبه 

پذیرفتند، متن منقح گفتگو با ایشان را تقدیم خوانندگان می کنیم.

 جنــاب دکتر چه خاطراتــی از دوره های 
مختلف انتخابات ریاســت جمهوری در ایران 

دارید؟
بســم الله الرحمن الرحیم. درخصوص روســای 
جمهور نظام جمهوری اسلامی خب ما تا حالا هفت 
رئیس جمهور تجربه کرده ایم؛ در ابتدا ابوالحسن بنی 
صدر بود و آنگاه شــهید رجایی بود و سپس آیت الله 
خامنه ای بود و بعد آیت الله هاشمی رفسنجانی و بعد 
سیدمحمد خاتمی و بعد محمود احمدی نژاد بودند و 
هفتمین نفر هم جناب آقای حسن روحانی؛ در مورد 
هر کــدام از اینها من به مقتضــای فعالیت هایی که 
داشتم خاطراتی دارم که می گویم، حالا چقدر مفید 
فایده باشــد با قضاوت خوانندگان است و امیدوارم 
فایده داشته باشــد. در مورد بنی صدر که خب من 
آن موقع حدود ۱۸ ســال بیشتر نداشتم مسئولیت 
حزب جمهوری اســلامی استان ســمنان با من بود 
و مــا به طور طبیعی طرفدار آیت الله دکتر بهشــتی 
بودیم چون در حزب جمهوری اسلامی بودیم، حزب 
جمهوری اســلامی نیز در وهله اول به سمت جلال 
الدین فارســی رفتند که به هرحال ایشــان را نامزد 
کنند؛ اما در قانون اساســی مصوب سال 5۸ آورده 
شــده بود که رئیس جمهور باید ایرانی الاصل باشد 
و بعد بررســی کردند که آقای جلال الدین فارسی 
با اینکه اســمش فارسی بود اجدادش افغانی بودند و 
در ایرانی الاصل بودن ایشــان شبهه ایجاد شد و اگر 
می خواســتند اغماض کنند خب می شد؛ اما گفتند 
حالا که اینطور اســت چرا از اولِ کار روزه شــک دار 
بگیریم؛ لذا عملا از آقای جلال الدین فارســی صرف 
نظر شد و جامعه مدرســین حوزه علمیه قم در آن 

سال به سمت آقای دکتر حسن حبیبی رفتند.
 این اخبار در ســمنان چطــور به عنوان 
یک شــاخه از حزب جمهوری اسلامی به شما 

می رسید؟
چــون در حزب بودیم به خاطــر همین اخبار را 
از تهران دریافت می کردیم و ارتباطات تشــکیلاتی 
داشتیم و بنا بود که از کاندیدای حزبی خود حمایت 
کنیــم که گفتم اول بحث جلال الدین فارســی بود 
و بعد که آنطور به مشــکل برخــورد خیلی ها همان 
موقع اســم خود دکتر بهشــتی را هم می گفتند اما 
از آنجایــی که حضرت امام مصاحبه ای در فرانســه 
داشتند که بنا نیست که روحانیان بیایند در مصادر 
امور اجرایی قرار بگیرند از این مســاله پرهیز شد به 
هر حال علمای قم نیز از آقای دکتر حســن حبیبی 
حمایت کردند؛ ایشــان هم یک شخصیت حقوقدان 
و برجســته بود و حتی در تنظیم قانون اساســی و 
تهیه پیش نویس قانون اساســی نقش داشت و یک 
فــرد جا افتاده ای بود اما خب به هر دلیلی بنی صدر 
تشکیلاتی درست کرد با عنوان دفتر هماهنگی مردم 
با رئیس جمهور در همه اســتان ها که عملا حزب او 
بود و نام آن را دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور 
گذاشــته بود و روزنامه ای هم داشــت به نام انقلاب 
اســلامی و حرف های خــود را آنجا مــی زد. در هر 
حال انتخابات می خواســت برگزار شــود؛ بنی صدر 
یــک کلکی هم زد یعنی مرتب به شــهرها می رفت 

و سخنرانی می کرد. 
 خاطرتان هست که سمنان هم آمده باشد؟

بلــه البتــه بعد از اینکــه رئیس جمهور شــد به 
ســمنان آمد و خاطــره جالبی در این مــورد دارم 
که می گویــم. به هر حال به همه شــهرها می رفت 
و با اینکه اقتصاددان بــود انتظار می رفت در دولت 
موقت مرحــوم مهندس بازرگان ســمتی بگیرد اما 
پســتی قبول نمی کرد و مرتب به شهرهای مختلف 
می رفت و ســخنرانی می کرد و معلوم بود که برنامه 
دارد، امــا اعلام نمی کرد تا اینکه آن موقع امام هنوز 
جماران نیامده بــود و در قم بودند لذا به قم رفت و 
با امام ملاقات کرد و وقتی از این ملاقات برگشــت 
مصاحبه ای کــرد و گفت من از الان دیگر کاندیدای 
ریاســت جمهوری هستم؛ یعنی طوری جلوه داد که 
نظر امام خمینی هم بر روی ایشــان هســت؛ دقت 
می کنید ولی واقعیت نبود ولی ایشــان اینطور جلوه 
داد کــه من تا حالا قبول نکردم امــا از الان به بعد 
می خواهم کاندیدا شوم. به هر حال بحث های خیلی 
زیادی داشت که آمد و حدود ۱۱ میلیون رأی آورد 
کــه در کل کشــور رأی مهمی بــود و فکر می کنم 
آقای دکتر حســن حبیبی حــدود ۸۰۰ هزار رأی 
آورد یعنــی خیلی رأی زیادی نداشــت ضمن اینکه 
خیلی کاندیداهای عجیب و غریبی وجود داشــتند 
زیرا آن زمان بحث شورای نگهبان و تایید صلاحیت 
و ایــن چیزها نبود و وضعیت به شــکل فعلی نبود، 
فقط گروهی درست شده بودند که بررسی های اولیه 
روی نامزدها داشتند و تیپ های مختلفی آمده بودند 
اما بنی صدر رأی آورد و رئیس جمهور شــد. بعد از 
آن بنی صدر علی رغم اینکه کتابی هم نوشته بود با 
عنوان مبارزه با کیش شــخصیت، ولی خودش دچار 
کیش شــخصیت شــد و غرور خاصی او را برداشت. 
در اســتان ها هم فعالیت می کرد؛ در استان سمنان 
هــم آقایی که بعدها دســتیار اصلی بنی صدر به نام 
ســلامتیان شــد قبل از انتخابات به ســمنان آمد 
و ســخنرانی کرد که در آن جلســه من با ایشــان 
مباحثه ای داشتم. به هر حال بنی صدر رئیس جمهور 
شــد اما معلوم بود که با شخصیت هایی مثل آیت الله 
هاشمی رفســنجانی، آیت الله شــهید دکتر بهشتی و 
امثال آیت الله موســوی اردبیلی و امثال شهید باهنر 
و امثال آیــت الله خامنه ای اختــلاف فکری زیادی 
داشت و این پنج نفر هم آمده بودند حزب جمهوری 
اسلامی را تاسیس کرده بودند و طبعا اختلافاتی بود؛ 
امــا به تبعیت از امام خمینی)ره( این شــخصیت ها 
در برابر کارهای بنی صدر ســکوت می کردند. خیلی 
اینطــور نبود کــه بخواهند درگیــری جدی پیش 
بیاورند زیرا ما با جنگ هم مواجه شــده بودیم و این 

هــم مزید بر علت بود و حتی امام خمینی)ره( برای 
اینکه تمرکزی ایجاد شــود، فرماندهی کل قوا را به 
بنی صدر واگذار کرده بودند؛ اما ما همیشــه برایمان 
ســوال بود که چرا امام خمینی)ره( این همه هوای 
بنی صدر را دارد ولی طرفداری ایشــان از بنی صدر، 
به دلیــل احترام به آرای ملت بود؛ یعنی احســاس 
کردند که شخصی آمده و یازده میلیون رأی آورده و 
بایــد به افکار عمومی و به آرای ملت و به جمهوریت 
نظام و به بحث مردم ســالاری احترام گذاشت و این 
بــه دلیل احترامی بود که بــرای آرای عمومی قائل 
بــود. من یادم هســت حتی روزهــای آخر یکی دو 
ماه قبل از اینکه عدم کفایت سیاســی بنی صدر در 
مجلس مطرح شود بنی صدر از یک سانحه هلیکوپتر 
جان به در برد؛ البتــه اتفاقی برای او نیفتاد اما امام 
خمینی)ره( نامه ای برای ایشــان فرستاد که جناب 
آقای ابوالحسن بنی صدر ایَدََّهُ الله تعالی و یک چنین 
تعابیری و ما حرص می خوردیم که امام خمینی)ره( 
چرا اینقدر به بنی صدر که ماهیتش برای ما مشخص 
بود اهمیت می دهد ولــی الان که آدم فکر می کند 
متوجه می شود که امام خمینی)ره( به شدت طرفدار 
این بود که بالاخره نظر مــردم و جمهوریت نظام و 
دموکراسی و مردم سالاری اینها هم رعایت شود که 
رعایت هم می کرد. با اینکه بنی صدر خیلی اقدامات 
عجیبی می کرد مثلا یک مورد آن در چهارده اسفند 
ســال 5۹ بود که یک مراســمی در دانشگاه تهران 
برگزار شــد و ســخنران آن بنی صدر بود و عجیب 
به نهادهای کشور و به روحانیت حمله کرد و خیلی 
عجیب ســخنرانی کرد اما آیت الله بهشتی که رئیس 
قوه قضائیه بودند تعبیرشــان این بود که ما سکوت 
می کنیــم در مقابل اینها و صبــر می کنیم و معلوم 
بود که خیلی حرف برای گفتن داشتند؛ به هر حال 
ماجراهای زیــادی در مورد بنی صــدر پیش آمد و 
خاطره ای هم که گفتم خودم دارم، این است که بعد 
از اینکه ایشان رئیس جمهور شده بود و در عین حال 
فرمانده کل قوا هم بود به سپاه پاسداران سمنان آمد 

و در آنجا بعضی افراد که دست اندرکار بودند ایشان 
را دعوت کــرده بودند و خیلی از موضع بالا صحبت 
کرد من البته موقعی که می خواســت مصافحه کند 
خب ناراحت بودم و جلســه را ترک کردم که خیلی 
نمــود پیدا کرد امــا ماجرای مهم تر در اســتادیوم 
ورزشی تختی سمنان بود و جمعیت زیادی هم آمده 
بود خب بالاخره ایشــان رئیس جمهور بود و به شهر 
سمنان آمده بود و من این خاطره را دارم که به آنجا 
رفتــه بودم و عکس آیت الله دکتر بهشــتی را در آن 
جمعیت به صورت پلاکارد بلند کرده بودم و خیلی از 
طرفداران تند و داغ و آتشین آقای بنی صدر آمدند و 
با من درگیر شدند و یک درگیری عجیب  و غریبی 
داشتم. منظور اینکه بنی صدر واقعا به یک شکلی با 
سیســتم و نظام نتوانست خود را هماهنگ کند؛ لذا 
ســرانجام خوبی هم پیدا نکــرد و طرح عدم کفایت 
سیاســی او در مجلس مطرح شــد و رئیس مجلس 
هم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و آنجا بالاخره به 
صورت قاطع نماینــدگان مجلس مصوب کردند که 
ایشــان دیگر کفایت سیاسی برای ریاست جمهوری 
ندارد و جالب است که امام خمینی)ره( بعد از اینکه 
نمایندگان مجلــس این را تصویب کردند فرماندهی 
کل قوا را کــه به او تفویض کــرده بود پس گرفت 
و بنی صــدر را عزل کرد و این دو ماجرا باعث شــد 
بنی صدر احســاس کند که دیگر جایی برای ماندن 
ندارد. من اینجا مایل هســتم خاطــره ای را بگویم 

و آن اینکــه در این گیــرودار  بنی صدر حدود یک 
هفته بود مخفی شــده بود و اصــلا معلوم نبود کجا 
رفته است و چه می کند؛ من بعدها شنیدم که دکتر 
تکمیل همایون که من در دوران دانشجویی با ایشان 
درسی داشــتم ظاهرا منزل او رفته بود که بگذریم. 
می خواهم این را بگویم که یک عده ریختند و خانم 
بنی صدر را دســتگیر کردند؛ آیت الله دکتر بهشــتی 
وقتــی این را فهمیدند به شــدت ناراحت شــدند و 
بلافاصله گفتند باید این خانــم را آزاد کنید و ما با 
خود بنی صدر مساله داشتیم نه با خانم ایشان و این 
نشان دهنده عظمت روح دکتر بهشتی بود و من هم 
واقعا اگر در آن جریان سیاسی و تشکیلاتی و حزبی 
آن زمان رشد و پیشرفتی داشتم به این دلیل بود که 
از آموزه های امثال دکتر بهشتی در حزب برخوردار 
بودیم. خلاصه آنکــه در دوره بنی صدر یک اتفاقاتی 
افتاد که تأمــل برانگیز بود؛ مثــلا آخرهای خرداد 
سال ۶۰ بود که سازمان مجاهدین خلق یا منافقین 
تظاهرات مســلحانه ای در تهران برگزار کردند و هر 
کســی را که فکر می کردند انقلابــی یا حزب اللهی 
اســت با او برخورد می کردند حتی با تیغ موکت بری 
خیلی ها را زخمی می کردند و کارهای عجیبی انجام 

می دادند.
 شما در سمنان هم این جریانات را دیدید؟

حالا در آنجا سازمان مجاهدین خلق یا منافقین 

خیلی قدرت بسیج تظاهرات نداشتند و مثلا دفتری 
درســت کرده بودند به نام جنبش هدی که در آنجا 
جمع می شدند که آن هم به هر حال بعدها جمع شد 
اما در تهران بالاخره تعدادشان بیشتر بود و جمعیتی 
جمع کرده بودند؛ مجموعه این حوادث باعث شــد 
که بنی صدر حتی با لباس مبدل همراه با مســعود 
رجوی هر دو از کشور فرار کردند و به سمت فرانسه 
رفتند و به این صورت سرنوشت اولین رئیس جمهور 
رقم خورد حالا مــن اگر بخواهم هر کدام از اینها را 
به همین شــکل بگویم خیلی مفصل اســت ولی به 
اختصار می گویم در مورد شهید رجایی هم که خب 
بعد از فرار بنی صدر ذهن ها به طور طبیعی به سمت 
رجایی می رفت، دلیل اش هم این بود که او نخســت 
وزیر بنی صدر بود نخست وزیر ناخواسته ای که بنی 
صدر دوست نداشت ولی به هر حال آن اخلاص آقای 

رجایــی زبانزد بود علی رغم اینکه قبول نداشــت اما 
چون در مجلس رأی آورده بود ایشان کار می کرد و 
بعد از داستان بنی صدر طبعا همه نیروهای طرفدار 
امام خمینی)ره( و انقلاب و حزب جمهوری اسلامی 
و همگــی به طور طبیعــی از رجایی حمایت کردند 
اما خیلــی کوتاه بود و واقعا دردناک بود به خصوص 
اینکه مــا در هفت تیر ۱۳۶۰ حادثــه انفجار حزب 
جمهوری اسلامی را داشتیم و شهادت آیت الله دکتر 
بهشــتی که این موضوع بســیار دردناک بود و بعد 
بلافاصله انتخابات ریاست جمهوری برگزار و رجایی 
انتخاب شد البته ما نیز با جمعی از مردم سمنان به 
ملاقات ایشــان آمدیم ولی ایشان نیز در ۸ شهریور 
همان ســال به شهادت رســید. اگر در هفتم تیر در 
سرچشــمه تهران یک فرد نفوذی به نام محمدرضا 
کلاهی مسبب آن حادثه شد یک شخصی هم به نام 
کشمیری در ماجرای انفجار دفتر ریاست جمهوری 
باعث شــهادت شهید رجایی و شــهید باهنر شد و 
خلاصه اینکه حادثه بسیار تلخی اتفاق افتاد و شهید 
رجایی بــا آن اخلاصش همراه شــهید باهنر آنطور 
شــهید شــدند و برای ما خیلی جای تاسف داشت 
که این نفوذی ها وجود داشــتند و باعث این ماجرا 
شدند و جالب هم اینکه صحنه را طوری چیده بودند 
که در مراســم تشییع جنازه هم همه فکر می کردند 
کشمیری نیز جزو شــهدای آن حادثه است و دارد 
تشــییع می شــود؛ بعدها فهمیدند که اصلا چنین 

چیزی نبوده است که داستان مفصلی است تا اینکه 
بعــد از این علی رغم اینکه گفته شــده بود که هیچ 
کــدام از روحانیان نباید در مناصب اجرایی باشــند 
یادم اســت که آیت الله رفســنجانی در خطبه های 
نمــاز جمعه آمد و توجیه کرد که ما نمی دانســتیم 
که وضع اینطور می شــود لذا ما الان ناچار هستیم و 
الان باید به این سمت برویم و خب ذهن ها به سمت 
آیت الله خامنه ای رفت؛ جالب است بدانید که در آن 
زمان آیت الله هاشمی رفســنجانی در مجلس بودند و 
طبیعتا وضعیت اینطور بود و بعد از شهادت آیت الله 
بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی در راس قوه قضائیه 
بودند و طبعا آقــای خامنه ای هم تنها گزینه ای بود 
که می توانســت برای این کار مفید باشد در واقع از 
آن پنج نفر اولیه شــهید بهشتی و شهید باهنر دیگر 
نبودند، این ســه نفر هم که به طــور طبیعی یکی 
رئیــس قوه قضائیه بود و یکــی دیگر هم که رئیس 
مجلس بود و یکی هم برای ریاســت جمهوری آمده 
بود ضمن اینکه نقش خیلی زیادی آیت الله خامنه ای 
در همین دوران داشــتند و نماینده امام در شورای 
عالی دفاع بودند و در مسائل دفاعی کار می کردند و 
در حزب هم به هر حال بعد از شهید بهشتی بحث ها 
به این سمت رفت که آقای خامنه ای دبیرکل حزب 
شدند؛ به هر حال مجموعه این حوادث باعث شد که 
آقای خامنه ای بیایند و نامزد ریاست جمهوری شوند. 

آن موقع آیت الله خامنه ای حدود ۴۰ سال داشتند و 
می تــوان گفت جوان ترین رئیس جمهور ما در طول 
این مدت بودند و با آرای بسیار خوبی انتخاب شدند 
و هشت سال ریاســت جمهوری را به عهده داشتند 
که کل این دوران، دوران سخت انقلاب بود به خاطر 
گرفتاری هایــی که در مقابل صدام و جنگ تحمیلی 
داشتیم البته خب نقش برجسته میرحسین موسوی 
در طول این ســال ها بســیار مهم بود و ضمن اینکه 
حمایــت جدی امام خمینی)ره( هم از میرحســین 
موســوی جالب بود. من به یاد دارم که آن موقع در 
مجلــس دوم یک عده آمده بودند و به نوعی مخالف 
نخست وزیری میرحســین موسوی بودند و شخص 
آقای خامنه ای هم دوســت داشتند که دکتر ولایتی 
برای مرحله جدید فعالیت هایشان به مجلس معرفی 
شــوند اما امام خمینی)ره( نامه ای به مجلس دادند 
که من مصلحت نمی دانم که در این شــرایط جنگ 
نخســت وزیر بخواهد تغییر کنــد و لذا من از آقای 
میرحسین موســوی حمایت می کنم و دوست دارم 
که ایشان باشــد؛ اما جالب است که در مجلس دوم 
۹۹ نفر برخلاف نظر امــام خمینی)ره( به مهندس 
موســوی رأی ندادند. البته مهندس موســوی رأی 
آورد و نخســت وزیر شــد اما خیلی مهم است ۹۹ 
نفر علی رغم اینکه امــام خمینی)ره( هم گفته بود، 
رأی ندادند به مهندس. حالا اگر امروز باشد حتما دو 
آتشــه ها می گویند همه این ۹۹ نفر ضد ولایت فقیه 
هســتند و باید از مجلس آنها را بیرون انداخت؛ ولی 
دو روز بعد که امام خمینی)ره( با نمایندگان مجلس 
ملاقات داشــت گفت من از هــر دو جریانی که هم 
رأی دادند و هم رأی ندادند تشکر می کنم و همگی 
به وظیفه خود عمل کردند و خیلی راحت و طبیعی 
برخــورد کردند و گفتند اینها همگی به وظیفه خود 
عمل کرده انــد و همگی مأجور هســتند و برای ما 
خیلی درس آموز است و این نشان می دهد که امام 
خمینی)ره( درباره مجلس هم اینطور فکر می کردند 

کســانی هستند که طبق تشــخیص خودشان عمل 
می کننــد و نباید چیزی به آنها تحمیل شــود؛ ولی 
خب باز ما همــان جا می گفتیم بالاخره این ۹۹ نفر 
مخالفــت کرده بودند چرا امــام خمینی)ره( اینطور 
برخــورد کرد این را از ایــن جهت گفتم که بالاخره 
در مورد آقای میرحسین موسوی بحث هم بود یعنی 
اختلافات هم بود ولی خب ایشــان به خوبی کشور 
را در آن مقطــع اداره کردنــد تا اینکــه به هر حال 
داســتان پذیرش قطعنامه 5۹۸ پیش آمد و دوران 

جنگ تمام شد.
آیت الله  مرحوم  جمهوری  ریاســت  درباره 
هاشــمی و آقای خاتمی چه خاطره و تحلیلی 

دارید؟
آیت الله هاشــمی در طول این مدت درخشــش 
خاصی پیدا کــرده بود؛ لذا به طــور طبیعی بعد از 
دوران ریاســت جمهوری آیــت الله خامنه ای بحث 
ریاســت جمهوری آقای هاشمی رفســنجانی مطرح 
شــد؛ می دانید که اینها  هر کدام دو دوره ریاســت 
داشــتند و داستان میرحسین موســوی را در مورد 
دوره دوم بحــث کردم که چنین چیزی اتفاق افتاد؛ 
دوره ســازندگی شروع شد و قطعنامه 5۹۸ پذیرفته 
شــده بود و بحث های روســای جمهــور در مورد 
انتخابات آنها می گوییم وگرنه حوادثی که در هشت 
سال دوره آقای هاشمی رفسنجانی پیش آمد خیلی 
زیاد است و خاطرات فراوانی هم می توان گفت ولی 
آقای هاشمی رفســنجانی با تدابیری که داشــت به 
خوبی توانست وضعیت دوران سازندگی را پیش ببرد 
علی رغــم اینکه انتقاداتی هم به دولت در بخش های 
مختلف می شــد مخصوصا فشــارهای اقتصادی که 
گاهی برای مردم پیش می آمد و به هر حال می رسیم 
به ســال ۷۶ که دیگر آقای هاشمی رفسنجانی که به 
قوه مجریه آمده بود آقای ناطق نوری در قوه مقننه 
بود و ظاهرا بعد از ریاســت جمهوری آقای هاشمی 
انگار همه اینطور فکر کردند که الان دیگر نوبت آقای 
ناطق نوری اســت که بیاید و برای سال ۷۶ کاندیدا 
شود که کاندیدا شده بود و تقریبا کلیت نظام و همه 
حکومــت هم اینطور فکــر می کردند که به هر حال 
آقای ناطق نوری رئیس جمهور می شود ضمن اینکه 

خب ما در سال ۶۸ تحولات زیادی داشتیم از جمله 
رحلت امام خمینی)ره(، بحث بازنگری قانون اساسی 
و ماجرای آقای منتظری را داشتیم و خیلی حوادث 
اتفاق افتاد حتی مرحــوم آیت الله مهدوی کنی یک 
روز مانده به رأی گیری سال ۷۶ گفتند که ما حدس 
می زنیم که نظر رهبری نیز آقای ناطق نوری است و 
حتی یکی از روزنامه ها آن را تیتر کرد؛ روز پنجشنبه 
قبل از جمعه که انتخابات بود ولی خب آقای خاتمی 
آمدند و یک اجماعی از نخبگان پشــت ســر ایشان 
قرار گرفتند و از ایشان حمایت شد و در اوج ناباوری 
بالاخــره آقای خاتمی رئیس جمهور شــد و من هم 
مســئول ســتاد انتخاباتی آقای خاتمی در اســتان 
ســمنان شده بودم و هم در تهران در ستاد به آفرین 
جزو امور کمیته اســتان های ایشان بودم. می خواهم 
بگویم که خیلی غیرمترقبه بود و همه ذهن ها به این 
ســمت رفته بود که خب حالا به طور طبیعی آقای 
ناطق نوری می شــود؛ ولی مردم این بار طور دیگری 
رفتــار کردند و آقای خاتمی رئیس جمهور شــد که 
حالا داستان های مختلفی در ارتباط با آقای خاتمی 
دارم اما می خواهم ســریعتر عبور کنیم و برسیم به 
این که اتفاقاتی افتاد و مسائلی رخ داد و زمینه هایی 
پیش آمد که بعضا هم می شد بهتر در آن هشت سال 
دوره آقای خاتمی عمل شود که دیگر زمینه ای ایجاد 
نشــود که جریان دیگری بخواهد روی کار بیاید. به 
هر حال سال ۸۰ هم آقای خاتمی نمی خواست بیاید 

ولی گفتند بیاید و ایشان آمد و رئیس جمهور شد.
شــدن  رئیس جمهور  فراینــد  دربــاره   

احمدی نژاد چه می توان گفت؟
ســال ۸۴ دیگــر زمینه پیش آمد کــه محمود 
احمدی نــژاد روی کار بیاید. البتــه همان موقع ما 
طور دیگــری فکر می کردیم؛ من یادم اســت رفته 
بودیم به ســمت اینکه آقای میرحســین موسوی 
برای ریاســت جمهوری بیاید که ایشان قبول نکرد 
و بالاخره نشــد و متاســفانه بدتریــن وضعیت در 
ســال ۸۴ پیدا شــد و من برای اولین بار در ســال 
۸۴ کاندیدا شــدم ولی خب من تایید نشدم و حزب 
مردم سالاری هم تصمیم گرفت و ما به سمت آقای 
کروبی رفتیم که ایشــان هم در ســال ۸۴ کاندیدا 
بود و تایید شــده بود؛ دوستان حزب مشارکت هم 
با آقای دکتر معین پیمان بســته بودند و کارگزاران 
هم بــا آقای هاشمی رفســنجانی بودند؛ یعنی خود 
این تفرق خیلی چیــز عجیبی بود آن موقع. حزب 
اعتماد ملی هــم هنوز به وجود نیامــده بود و بعد 
از این به وجود آمد. می خواهم بگویم شــاخصترین 
حزبــی کــه از آقای کروبــی حمایت کــرد حزب 
مردم ســالاری ما بود و برخی از آقای معین و برخی 
از آقای هاشمی رفسنجانی حمایت می کردند و آقای 
مهرعلیزاده هم بود و کنار نرفت و این جریان باعث 
شــد که تعدد نامزدها در دل ایــن بحث ها ناگهان 
محمود احمدی نژاد البته با کمک دوســتان ســپاه 
که آن موقع خیلی کمــک کردند روی کار بیاید و 
انتخابات به مرحله دوم کشــیده شد که در مرحله 
دوم نیــز باز تحلیل ها طوری شــد که گفتند آقای 
هاشمی رفســنجانی در مقابل محمــود احمدی نژاد 

رأی می آورد ولی خب طــرف مقابل با کمک همه 
نیروهــای خودشــان در بدنه حکومــت طوری جو 
ســازی و برنامه ریزی کردند کــه آقای احمدی نژاد 
روی کار آمد و خود این هم باز داستان های مختلفی 
دارد. بــه نظر من آقای احمدی نژاد به شــدت یک 
روحیه تکروی و یک روحیه جدایی از بســیاری از 
مشــورت هایی که می توانســت بگیرد داشت. یک 
خاطره بگویم؛ من نماینده مردم شــریف ســمنان 
شده بودم در مجلس شــورای اسلامی در سال ۸۶ 
و همزمــان با دولــت اول آقــای احمدی نژاد بود و 
سفرهای استانی داشــتند و به سمنان آمده بودند 
و خب ما در مهمانسرای اســتانداری سمنان چهار 
نماینــده اســتان بودیم که به همــراه وزرا در آنجا 
بودیم؛ بعد ناگهان ایشــان مــن را صدا کرد و گفت 
با شــما کار دارم؛ گفتم آقــای احمدی نژاد ما چهار 
نماینده هستیم، شــما فقط با من کار دارید؟ گفت 
بله من می خواهم به شــما بگویم که جنس شــما 
طوری هســت که مثل من هستید گفتم منظورتان 
چیســت؟ گفت که نه اصولگراها بدرد می خورند نه 
اصلاح طلبان؛ بیا ما یک جریان سومی راه بیندازیم 
که من گفتــم آقای احمدی نژاد مــن حزبم حزب 
مردم سالاری است و برند آن هم اصلاح طلبی است 
من که نمی توانم بیایم بگویم من دیگر اصلاح طلب 
نیســتم منظــور اینکه یک چنیــن روحیه برخورد 
با هر دو جریان را ایشــان داشــت؛ این را چند جا 
گفته ام به هر حــال دوران آقای احمدی نژاد دوران 
عجیبی بود تا اینکه مجددا در سال ۹۲ اسم آیت الله 
هاشمی رفســنجانی را مطرح کردند که ایشان برای 

ریاست جمهوری بیایند.
 از سال 88 می گذرید؟

نه، بحث رئیس جمهوری شدن را داریم می گوییم؛ 
یعنی سال ۸۸ خیلی ماجرا دارد و من اگر خواستید 
می توانــم مفصل بگویم که چــه ماجرایی بود. ما به 
طور طبیعی از آقای میرحســین موســوی حمایت 
می کردیم و من مسئول ستاد مردمی اصلاح طلبان 
حامی میرحسین موسوی در کل کشور بودم؛ خیلی 
ماجرای عجیبی است؛ من یادی کنم از آقای ابوالفضل 
فاتح که ایشــان رئیس خبرگزاری ایسنا بود و تقریبا 

ما دو نفر بودیم که غیر از ۸۴ که دنبال میرحســین 
موسوی رفتیم در ۸۸ نیز جزو نفرات اولیه بودیم که 
رفتیم و درخواست کردیم. داستان های مفصلی دارد، 
قرار بود باز شــخصیت های مختلف بیایند ولی به هر 
حال برای ۸۸ اول اسم خاتمی هم مطرح شد و بعد 
اسم میرحسین موسوی مطرح شد و به هر حال آن 
ماجرا پیش آمد و قضایایی که در ۸۸ گذشــت ولی 
بالاخره آقای احمدی نژاد مجددا رئیس جمهور شــد 
و با هزاران تخلف؛ حــالا من همان موقع هم خیلی 
به این قائــل نبودم که تقلب ده یا یــازده میلیونی 
صورت گرفته ولی تخلــف تا دلتان بخواهد بود. من 
در مجلــس مصاحبه کردم و گفتم که از مســئولان 
ذیربط می خواهم که بالاخره به این همه تخلفاتی که 
صورت گرفته رســیدگی کنند؛ مثلا یکی از تخلفات 
بارز آن این بود که حدود شش نفر از اعضای شورای 
نگهبان رســما از احمدی نژاد حمایــت کرده بودند. 
این خیلی عجیب بــود حتی یک بار احمدی نژاد در 
مصلای تهران در ترافیک گیر کرده بود و نرســیده 
بود و آقای الهام که عضو شورای نگهبان بود به جای 
احمدی نژاد ســخنرانی کرد. یعنی اینقدر به صورت 
واضح و آشکار! حالا اینکه الی ماشاالله سیب زمینی 
پخــش کنند در شــهرهای مختلف یــا کمک های 
اینچنینی یا ســهام عدالت توزیع کنند اینها همه در 
تاریخ هست و واقعا مشخص است و به هر حال دوره 
دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود و من خواستم 
از آن عبور کنم اما شــما مطرح کردید که علی رغم 
تخلفــات احمدی نــژاد ماجرای حصر میرحســین 
موســوی در ســال ۸۹ پیش آمد بالاخره در ســال 
۹۲ عده ای نزد آیت الله هاشمی رفســنجانی رفتند و 
درخواست داشتند که بیایند که البته حزب ما در آن 
زمان اســم من را هم مطرح کردند ولی بعد از اینکه 
آیت الله رفسنجانی را شــورای نگهبان رد کرد دیگر 
کسی یاد کواکبیان نبود که یعنی آنقدر حادثه بزرگ 
بود که کســی فکرش به اینجا نمی رســید. خلاصه 
آمدنــد گفتند بــه دلیل کبر ســن ردش کرده ایم. 
 یعنــی اینکه ســن ایشــان نمی خواند! ولــی اینها 

بهانه بود.
 آقای کواکبیــان دلیل رد صلاحیتتان را به 

شما اعلام کردند؟ 
نه هیچ وقت نگفتند.

 برویم سر ریاست جمهوری دکتر روحانی.
 بــه هر حال من رفاقتی با آقای حســن روحانی 
داشتم؛ چون ایشــان نماینده مجلس اول از سمنان 
بودنــد و مــن هم گفتم کــه در حــزب جمهوری 
اســلامی نقش داشــتم و در ستاد ایشــان بودم و 
رفاقت داشــتیم لذا در سال ۹۲ بعد از اینکه آیت الله 
هاشمی رفســنجانی را رد صلاحیت کردند و قبل از 
اینکه مجموعه جبهــه اصلاحات تصمیم گیری کند، 
آمدیــم و از آقای روحانی حمایت کردیم که آن هم 
داســتان های مفصلی دارد و این هشــت سال آقای 
روحانی هم به هر حــال وضعیت عجیبی پیدا کرد. 
البته در ســال ۹۶ هم من باز کاندیدا بودم اما مثل 
قبل بعضی می گفتند شــما همیشه از آقای روحانی 
حمایت می کردید، گفتم ما ناگزیر بودیم و گزینه ای 
نداشتیم. در سال ۹۶  حتی آقای اسحاق جهانگیری 
گفت که من پوششــی آمده ام یعنــی آمده بود که 
حمایــت کند؛ لذا این وضعیــت پیش آمد که آقای 
روحانی مطرح شود. در مجموع می خواهم بگویم که 
خیلی اصلاح طلبان نقش داشــتند در انتخاب آقای 
روحانی؛ اما بعدها بی توجهی زیادی شــد نسبت به 
اصلاح طلبان و گویی اینها اصلا هیچ نقشی نداشتند. 
بله، برخی از وزرای اصلاح طلب هم در کابینه بودند 
ولی بدنه اصلاح طلبی در کابینه وجود نداشــت. من 
اگر بخواهم این دوره هــا را نقد و تحلیل کنم بحث 
زیادی اســت چون هر کدام از این دولت ها واقعا در 
سیاســت خارجی خود در سیاســت داخلی شان در 
مباحث اقتصادی شان در مباحث فرهنگی اجتماعی 
خود در بحث های گوناگون شــاخص هایی دارند که 
قابل طرح و بحث اســت و حالا یک بدشانسی هایی 
هم دولت روحانی داشــت که بحث خروج ترامپ از 
برجام و این تحریم های شــدید اقتصادی و ماجرای 
حدود بیش از یک ســال کرونــا؛ وضعیت نامطلوب 
معیشتی مردم همه اینها که خود را در بی اعتمادی 
مردم و در اسفند ۹۸ خود را نشان داد و مردم فقط 
۴۰ درصــد پای صندوق آمدنــد و این اولین بار بود 
کــه چنین اتفاقــی می افتاد. به هر حــال من فقط 
خواســتم بســنده کنم به خاطراتی که از این هفت 
رئیس جمهور داشــتم که خدمت شــما گفتم ولی 
تحلیل این دوره ها و بحث ها بسیار مفصل است. من 
فقط یک نکته کوچکی بگویم که پایان دوران جنگ 
تحمیلی و دولت آقای میرحسین موسوی و آیت الله 
خامنــه ای دلار ۴۰۰ تومان بــود، پایان دولت آقای 
هاشمی رفســنجانی دلار تقریبا دو برابر شد و ۸۰۰ 
تومان شــد پایان دولت آقــای خاتمی دلار ۱۳۰۰ 
تومان شــد که دو برابر نشد و حدود یک و نیم برابر 
شــد؛ پایان دوران آقای احمدی نژاد دلار شد چهار 
هزار تومــان و الان در پایان دولت آقای روحانی در 
خوشــبینانه ترین حالتش دلار ۲۰ هزار تومان است. 
یعنی شما حســاب می کنید که چگونه است که در 
این دولت ها ارزش پول ملی اینقدر پایین آمده است 
فقط همین یک شاخص را بخواهید تحلیل کنید به 
بســیاری از واقعیت ها پی خواهید برد که چرا واقعا 
این وضعیت هست و مردم چرا اینقدر دچار مشکلات 
عدیده اقتصادی شدند؛ یک بخش آن تحریم هاست 
اما بخش دیگر آن ناکارآمدی هاست، یک بخش دیگر 
آن عدم هماهنگی هاســت و بخش مهمتر آن به نظر 
من اشکالات ساختار حقوق اساسی است و حزب ما 
به دنبال طرح جمهوریت ســوم است. ما می گوییم 
باید قانون اساســی بازنگری شــود و بازنگری قانون 

اساسی جزو ضرورت هاست.

بازخوانی چهل و دو سال ریاست جمهوری در ایران در گفت وگوی مجله خاطرات سیاسی با دبیرکل حزب مردم سالاری 

 تاکید بر تحزب را از شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی یاد گرفتم
 و از جلسات درس مواضع حزب جمهوری نکته های فراوان آموختم

جالب اســت که در مجلس دوم 99 نفر برخلاف نظر امام خمینی)ره( به مهندس 
موسوی رأی ندادند. البته مهندس موسوی رأی آورد و نخست وزیر شد اما خیلی 
مهم است 99 نفر علی رغم اینکه امام خمینی)ره( هم گفته بود، رأی ندادند به مهندس 
ولی دو روز بعد که امام خمینی)ره( با نمایندگان مجلس ملاقات داشــت گفت من از 
هر دو جریانی که هم رأی دادند و هم رأی ندادند تشــکر می کنم و همگی به وظیفه 

خود عمل کردند

یک عده ریختند و خانم بنی صدر را دستگیر کردند؛ آیت الله دکتر بهشتی وقتی این 
را فهمیدند به شدت ناراحت شدند و بلافاصله گفتند باید این خانم را آزاد کنید و ما 

با خود بنی صدر مساله داشتیم نه با خانم ایشان

یکی از تخلفات بارز آن این بود که حدود شش نفر از اعضای شورای نگهبان رسما 
از احمدی نژاد حمایت کرده بودند. این خیلی عجیب بود حتی یک بار احمدی نژاد در 
مصلای تهران در ترافیک گیر کرده بود و نرسیده بود و آقای الهام که عضو شورای 

نگهبان بود به جای احمدی نژاد سخنرانی کرد


